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  )ع(تیاهل ب اتیو روش استنطاق از منظر روا تیضرورت، ماه

  

  7/9/1391: تاریخ دریافت                                                                             يزدیا يمهد

زهره اخوان مقدم
  29/3/1392: تاریخ پذیرش                                                                                

  

  چکیده  

 يهمواره پاسخگو دیاست و لذا با زیبشر تا روز رستاخ یدستورالعمل زندگ میقرآن کر

کتاب است که هر دو لازمۀ  نیا یو جاودانگ تیجامعغرض،  نیلازمۀ ا. باشد يو يازهاین

داشته و بر  دیبر آن تأک) ع(تیاز انواع ارتباط با قرآن که اهل ب یکی. باشندینبوت م تیخاتم

 نیا يحضور جد یعنی»یبه نطق آوردن کلام اله«. اند، استنطاق است ح نمودهیلزوم آن تصر

ياستنطاق به معنا. نقش يفایها، و ا و حلّ معضلات و دغدغه ،يصامت در جوامع بشرمتن 

قرآن به قرآن، و  ریتفس ،یبیترت ریفراتر از تفس يامر» پاسخافتیعرضۀ سؤالات به قرآن و در«

 شودیاز متن قرآن آغاز مها  تعامل نیچه، ا. دارد يتفاوت ماهو ها آنقرآن است و با  لیتأو

  .شروع استنطاق، از متن جامعه و مشکلات آن است یول

نه با  رود،یمستنطق با سؤال به سراغ قرآن م رایز ست،ین زین يبه رأ ریوجود، تفس نیا با

ئل به دلا یاست، ول) ع(تیاستنطاق خاص اهل ب يسطح اعلااگرچه  گر،ید ياز سو. جواب

واژة  یِکاربرد روائ زانیپرداختن به مپژوهش ضمن  نیا. باشدینم شانیمتعدد، منحصر در ا

 ،یموضوعریصدر در تفس دیشه ۀیاستنطاق قرآن، با اشاره به نظر زیو ن یکل وراستنطاق به ط

  .دهدیمورد دقّت قرار م یفیتوص- یلیمسائل مرتبط را با روش تحل

  

  واژگان کلیدي

  لیتأو ،يبه رأ ریقرآن به قرآن، تفس ریتفس ،یموضوع ریاستنطاق، تفس        

                                                


دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
)ع(

                     dr.m.izadi@gmail.com


dr.zo.akhavan@gmail.com   )نویسنده مسئول(دانشکده علوم و فنون تهران گروه علوم قرآنیاریاستاد
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  طرح مسئله

) ص(اي که آیات آن توسط فرشتۀ وحی بر پیامبر اکرم معجزه. قرآن کریم کلام خداست

کتابی که اَقوم است و مایۀ رحمت و . نازل شده و از طریق ایشان به مردم رسیده است

. کتابی مانند او ضامن سعادت و هدایت مردم نخواهد بودبراي هدایت بشر آمده و هیچ 

اما این هدایت در گرو فهم و عمل به این کلام آسمانی است، و فهم و عمل آن در گرو 

تواند مایۀ هدایت باشد؟ آیا غیر  اما قرآن چگونه می. برداري از بواطن آن تفسیر و پرده

اعم از مشکلات فکري -ت اواز جاري شدن در زندگی بشر، و حلّ مشکلات و معضلا

و عقیدتی، مشکلات روحی و روانی، مشکلات معیشتی و اقتصادي، و مشکلات فردي 

راهی دیگر هست؟ آیا قرآنی که نتواند نقشی در حلّ مشکلات، و  -و اجتماعی

جایگاهی در ارائۀ راهکارهاي زندگی داشته باشد، و فقط در مراسم مختلف، حضور 

تواند  اند ادعاي هدایت بشر و سودرسانی به او را بنماید؟ و میتو نمایشی ایفا کند، می

کتاب هدایت انسان تا قیامت باشد؟ و آیا تفسیر ظواهر قرآن که به اعصار پیشین تعلق 

دارد، و غالباً مشابهی از سخنان پیشین است، دردي از مشکلات امروز جوامع دوا 

کند؟ می

ت استنطاق قرآن از روایات اهل در این نوشتار تلاش شده تا ماهیت و ضرور

هائی که در این زمینه و مفهوم استنطاق خود  ها و تعارض بیان شده، شبهه) ع(بیت

  .نماید، حل گردد می

  در لغت و اصطلاح» استنطاق«. 1

. است» طلب نطق کردن«به معناي » ن ط ق«استنطاق مصدر باب استفعال از ریشۀ 

به کسی گویند که بلیغ و » منطیق«. باشد می» صمت«به معناي سخن، و در مقابل » نُطق«

ابن (باشد  می» کَلَّمه و ناطَقَه«به معناي » اَنطَقَه«منطق همان تکلّم است و . سخنور است

  ). 238، ص5، ج1375؛ طریحی، 354، ص10ج، 1414منظور، 

در مصباح المنیر آمده که حمل نطق بر کتاب که قدرت کلام ندارد، از باب تبیین و 

را معادلِ » کتاب ناطقُ«و لسان العرب نیز ) 611، ص2، ج1414فیومی، (توضیح است 
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هر چه روشن شود گویا نطق کرده است، حتی : از این رو آورده. شمرد می» کتاب بینٌ«

  . »کَاَنَّه ینطقُ«: اگر لفظی و کلامی نگفته باشد

نطق به معناي کلام و مشابه : ابن فارس براي نطق قیدي اضافه کرده و معتقد است

گان که فقط سلیمان نبی آن است و لازم نیست حتماً ما درك کنیم، مانند نطق پرند

با دقت در کلام واژه شناسان عرب این ). 353، ص5، ج1404ابن فارس،(دانست  می

شود که نباید نطق را محدود به سخن در قالب لفظ و کلمه دانست،  نکته روشن می

  .توان با واژة نطق از آن تعبیر نمود بلکه هر چه به منصۀ بیان و ظهور برسد می

آشکار کردن آنچه در باطن : ن معتقدند که نطق در اصل یعنیبرخی از لغت شناسا

است به وسیلۀ آنچه در ظاهر است، اعم از گفتار یا صوت یا حالت، خواه در انسان 

  .)162، ص12، ج1360مصطفوي، (باشد یا حیوان، و خواه در عالم ماده باشد یا غیر آن 

حث حاضر، صحیح این مطلب یعنی عام ساختن معناي نطق، خصوصاً در حوزة ب

تواند ناقض قول کسانی باشد که نطق را تنها سخن گفتن با صداها  رسد و می به نظر می

). 518، ص1416راغب اصفهانی، (شود  دانند که به وسیلۀ گوش شنیده می و حروف می

بر این اساس، استنطاق، مصدر باب استفعال، و به معناي بازجوئی و بازپرسی و اصرار 

گویا سؤال شونده، ساکت است و به راحتی سخن . ن جواب استدر سؤال و گرفت

ابن (هاي مهم و با پافشاري مطالب را از وي بیرون کشید  گوید و لذا باید با سؤال نمی

  ).353، ص5، ج1404فارس، 

به نطق درآوردن کلام خدا، که خود کتابی صامت است، در اصطلاح علم تفسیر 

در این معنا اختلاف نیست، اما ). 65، ص1، ج1417طباطبائی،(شود  استنطاق نامیده می

چیست، و نیز اینکه ) اعم از موضوعی و ترتیبی(در اینکه تفاوت آن با استنباط و تفسیر 

  .داستان نیستند تواند قرآن را به نطق آورد، عالمان هم چه کسی می

  مبانی عقلی و نقلیِ لزوم استنطاق قرآن. 2

است که بر اساس آن قرآن در هر » استنطاق«اطن قرآن هاي آشکار کردن ب یکی از راه

هاي  ها و قابلیت اگر این ظرفیت. تواند پاسخگو باشد عصري، سؤالات همان عصر را می
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را از ) ص(قرآن مورد توجه قرار نگیرد، و تنها به فهم پیشینیان اکتفا شده، شکایت پیامبر

  ). 30:فرقان(مهجوریت کلام االله در پی دارد 

است که طبق آن، دیگر ) ص(اساس، مبناي عقلیِ استنطاق، خاتمیت پیامبر بر این

لذا براي آنکه سنت هدایت الهی مستمر و ). 40:احزاب(پیامبري و کتابی نخواهد آمد 

در بین امت موجود باشد، و هم » هادي«مداوم باشد، عقلاً این انتظار وجود دارد که هم 

است و تداوم کتاب به » امامت«بر پایۀ  تداوم هدایتگر،. کتاب خدا تداوم یابد

  . »استنطاق«

اگر قرآن به تناسب معضلات و مشکلات و سؤالات هر عصر و هر نسل، نطق و 

ماند که بدون  اي می سخنی نداشته باشد، دیگر کتاب هدایت نخواهد بود، بلکه به جزوه

بر قداستش  اي فقط باید خوانده شود، و قرائت کنندگانش نیز فقط تکیه هیچ فایده

  .بنمایند، و دیگر هیچ

گروه اول احادیثی هستند که مشتمل بر واژة نطق : اند مبانی نقلیِ استنطاق دو گونه

وري از قرآن  و مشتقات آن بوده، و یا از حیث مضمون، ناظر بر موضوع استنطاق و بهره

یت قرآن گروه دوم شامل روایاتی است که به نوعی به جاودانگی قرآن، جامع. باشند می

گونه روایات اگرچه لفظ  این). 160، ص1389اخوان مقدم، (و تبیان بودن آن اشاره دارد 

گوید، اما ارتباط وثیقی  ها نیست و دربارة آن سخن نمی استنطاق یا مشتقات نطق در آن

  .با این موضوع دارد

ریح بر مبناي جاودانه بودن قرآن که حدیث متفَقُ علیه و متواترِ ثقلین بر آن تص

و از لوازم خاتمیت است، ضرورت دارد که قرآن ) 275، ص5، ج1417طباطبائی، (دارد 

به یک زمان خاص و یا افراد خاص محدود نگردد و بتواند پاسخگوي سؤالات جوامع 

و لَو «: فرماید می) ع(در تأیید این مطلب است که امام باقر. بشري در همه اعصار باشد

ء و شَی الْقُرْآنِ منَ لَت فی قَومٍ ثُم مات أُولَئک الْقَوم ماتَت الْآیۀُ لَما بقیأَنَّ الْآیۀَ إِذَا نَزَ

تْلُونَهۀٌ یمٍ آیکُلِّ قَول و ضالْأَر و اتاومالس تاما دم رِهلَی آخع لُهرِي أَوجنَّ الْقُرْآنَ یا لَک

اي که دربارة آنان نازل شده، از  ؛ اگر با مرگ هر گروهی، آیه»یرٍ أَو شَرٍهم منْها منْ خَ

حال آنکه تا آسمان و زمین هست، قرآن از . ماند رفت، چیزي از قرآن باقی نمی بین می



107    )ع(تیاهل ب اتیو روش استنطاق از منظر روا تیضرورت، ماه

کلینی، (» را تلاوت کنند اي هست که آن آغاز تا انجام جاریست و براي هر قومی آیه

  ). 110، ص1ج، 1380؛ عیاشی، 628، ص2، ج1407

پرسد، طراوت  در جواب سائل که از چرائیِ کهنه نشدن قرآن می) ع(نیز امام رضا

شمارد که خاصِ یک زمان نیست و تا روز  و تازگیِ همیشگیِ قرآن را به این علّت می

لدراسۀِ إِلَّا لَا یزْداد عنْد النَّشْرِ و ا ما بالُ الْقُرْآنِ«: شود تر و تازه می قیامت، در هر زمانی 

 غَضَاضَۀً؟ فَقَالَ لأَنَّ اللَّه لَم ینْزِلْه لزَمانٍ دونَ زمانٍ و لَا لنَاسٍ دونَ نَاسٍ فَهو فی کُلِّ زمانٍ

مٍ غَضکُلِّ قَو نْدع و یددۀِ جامیمِ الْقو؛ طوسی، 87، ص2، ج1378صدوق، (» إِلَی ی

  ). 580، ص1414

ناپذیر قرآن را براي استنباط مسائل گوناگون،  شهید مطهري ظرفیت پایان

هاي بشري هر قدر شاهکار باشد،  اعجازآمیزترین وجه آن شمرده و معتقد است کتاب

پذیري براي مطالعه دارد، و کار کردن چند نفر متخصص  ظرفیت محدود و پایان

چهارده قرن با اینکه  کافیست تا تمام نکات آن روشن شود، اما قرآن در طول

وي قرآن را از . ناپذیر باقی مانده است اند، پایان متخصصان فراوانی بر روي آن کار کرده

تر  تر و مطالعات، وسیع ها، عمیق داند که هرچه بینش ناپذیري مانند طبیعت می حیث پایان

  ). 72، ص1379مطهري، (گردد  شود رازهاي جدیدي از آن مکشوف می

عیت قرآن که آن هم از لوازم خاتمیت است، و بارها در قرآن بر مبناي جام

، 1385؛ صدوق، 68، ص1410فرات کوفی،(و روایات ) 38:؛ انعام11:؛ یوسف89:نحل(

بدان اشاره ) 56، ص1، ج1415؛ فیض کاشانی، 60، ص1، ج1407؛ کلینی، 248، ص1ج

بوط به هدایت، به امور مر» همه چیز«در قرآن هست و محدود کردن » همه چیز«شده، 

گو اینکه هم محدوده و مصادیق هدایت محل . با ظاهر آیات و روایات مخالفت دارد

  . بحث است، و هم هر آنچه ارتباط مستقیم با هدایت دارد

علم همه آنچه در آسمان و «: فرماید که می) ع(بر همین اساس است که امام صادق

؛ و آنگاه که تعجب شنونده »دانم می زمین هست و همه آنچه در گذشته و آینده بوده، را

کلینی، (» همه اینها در قرآن هست و من از آن دانستم«فرماید که  بیند، تصریح می را می

بنابراین خداي متعال کتابی فرستاده که تبیان همه چیز و در همه ). 261، ص1، ج1407

همه این وظیفۀ مسلمانان است که از یک سو با استنطاق از قرآن، . عصرهاست
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از خطا در ) ع(مشکلات خود را حل نموده و از سوي دیگر؛ با تمسک به اهل بیت

  .هاي خود مصون بمانند ها و برداشت استنطاق

  بسامد قرآنی استنطاق. 3

هاي این باب در قرآن نیامده، ولی باب افعال این ریشه، و  مصدر استنطاق و دیگر صیغه

خداوند آنجا که از قیامت سخن . فته استنیز ثلاثی مجرد آن در دوازده آیه بکار ر

ها و اعضاي بدن که علی القاعده توانائی  ها و چشم کند که گوش گوید، تصریح می می

گویند خدا ما را  آیند و هنگام اعتراض صاحبانشان، می سخن و نطق ندارند، به سخن می

» ءالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه الَّذي أَنْطَقَ کُلَّ شَیو قالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُم علَینا ق«: به نطق آورده

شود، که  براي چیزي استعمال می» اَنطَقَ«شود که فعل  از آیه برداشت می). 21:فصلت(

  .صامت است

  بسامد روائیِ استنطاق. 4

شود، که معناي  تري دیده می این ریشه و مشتقات آن در روایات، به صورت گسترده

جهت روشن شدن معناي واژة استنطاق . ها لحاظ شده است در همه آنلغوي پیش گفته 

  :توان اشاره نمود به چند نمونه می

  در روایات» استنطاقِ عقل«.4-1

نقل شده که استنطاقِ عقل در هنگام خلقت آن را چنین توصیف ) ع(روایتی از امام باقر

ثُم قَالَ لَه أَقْبِلْ فَأَقْبلَ ثُم قَالَ لَه أَدبِرْ فَأَدبرَ ثُم قَالَ و لَما خَلَقَ اللَّه الْعقْلَ استَنْطَقَه «: کند می

برقی، (؛ »عزَّتی و جلَالی ما خَلَقْت خَلْقاً هو أَحب إِلَی منْک و لَا أَکْملْتُک إِلَّا فیمنْ أُحب

  ).418، ص1376؛ صدوق، 10، ص1، ج1407؛ کلینی،192، ص1، ج1371

  )ع(و لزوم استنطاق از اهل بیتتوسط حضرت موسیاستنطاق خضر. 4-2

را در میان امت، مانند ) ع(در نقلی، مثَلِ امیرالمؤمنین و اولاد ایشان) ع(امام صادق

: چنین استفرمایش امام). 78:کهف(شمارد که از خضر استنطاق نمود  موساي نبی می

»م و یلثَلُ عا مإِنَّم و هیینَ لَقمِ حالالْع و ی النَّبِیوسثَلِ مۀِ کَمالْأُم هذنْ هم هدعنْ بثَلُنَا م
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؛ 273، ص3، ج1415؛ حویزي، 331، ص2، ج1380عیاشی،(» استَنْطَقَه و سأَلَه الصحبۀ

  ).11، ص8، ج1368مشهدي قمی، 

بدین معناست ) ع(فرمایش امام ششماین استنطاق، پرسش از باطن وقایع بوده و 

که ما اهل بیت نیز از تأویل قرآن و همه امور آگاهیم و مردم باید از ما طلب کنند تا 

  .واگوییم

  استنطاق از اَعضاي بدن مشرکان در قیامت.  4-3

در روایت دیگري از استنطاق مشرکان در قیامت سخن به میان آمده، و تصریح شده که 

شود و همه اینها به سخن آمده، به گناهان  ها استنطاق می و پوست بدنها و پاها  از دست

  ).784، ص4، ج1374؛ بحرانی، 207، ص2، ج1403مجلسی، (نمایند  اعتراف می

  استنطاق از حیوانات. 4-4

استنطاق حیوانات و ) ع(در روایات فراوانی آمده که یکی از معجزات پیامبر و ائمه

تنها » بحارالانوار«این احادیث آنقدر است که در کتاب  افزونیِ. سخن گفتن با آنهاست

ما ظَهرَ من معجزاته فی استنطاقِ الحیوانات و «: بابی با عنوان) ص(براي پیامبر اکرم

ها لَه230، ص41، ج1403مجلسی، (باز شده است » انقیاد.(  

  در حوزة استنطاق قرآن) ع(اهل بیتروایات . 5

حث پیشین جهت آشنائی با مفهوم استنطاق بیان شد، در این گذشته از روایاتی که در ب

  .آید استنطاق از قرآن بکار میشود که مستقیماً جهت بخش به روایاتی پرداخته می

  »به نطق آوردن قرآن«دستور قاطع در مورد . 5-1

الَی أَرسلَ إِلَیکُم أَیها النَّاس إِنَّ اللَّه تَبارك و تَع«: در کلام امیرالمؤمنین آمده است که

ذَلک الْقُرْآنُ ... الْکتَابِ  عنِ أُمیونَ و أَنْتُم بِالْحقِ الْکتَاب إِلَیه و أَنْزَلَ) ص(الرَّسولَ 

قُوهتَنْطایشان در آغاز این ). 60، ص1، ج1407؛ کلینی، 158نهج البلاغه، خطبه(» فَاس

اجتماعی عصر نزول را به بهترین وجه به تصویر کشیده و کلام شگفت، ابتدا اوضاع 

سپس به نعمت عظیم . فرماید را بیان می فضاي قبل از نزول قرآن و شرایط وحشتناك آن

کند که این قرآن را به  و إنزال کتاب اشاره نموده و به مردم امر می) ص(رسالت پیامبر
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پس از توصیف قرآن، قابل توجه در این کلامِ حضرت » فاء نتیجه«کاربرد . نطق آورید

  .است

  قرآن» بدون زبان بودنِ«و » نوشته بودن«تصریح به . 5-2

و هذَا الْقُرْآنُ إِنَّما هو «: پس از جنگ صفین و ماجراي حکمین فرمودند) ع(امیرالمؤمنین 

م لَه دلَا ب انٍ وسقُ بِلنْطنِ لَا یفَّتَینَ الدیب طُورسالُخَطٌّ مالرِّج نْهقُ عنْطا یإِنَّم انٍ ومنْ تَرْج «

این سخن امام نیز لزوم ). 103، ص8، ج1404؛ ابن ابی الحدید، 125نهج البلاغه، خطبه(

مطالعۀ تاریخی جنگ صفین و نیز بررسی عمیق این . کند استنطاق از قرآن را تأیید می

را  اي از قرآن بهره گرفت و آن اقعهدهد که لازم است در هر و خطبه، به خوبی نشان می

به تناسبِ مشکل پیش آمده، در پیِ سؤال صحیح و فهم صحیح، به نطق آورد، تا حلِ 

  ).60الف، ص-1386جوادي آملی، (مشکل کند 

  »به سخن آورنده«تأکید بر سخنگو نبودنِ قرآن و نیاز . 5-3

إِنَّ الْقُرْآنَ «: کند که فرمود می نقل) ع(از پدرش باقرالعلوم) ع(از امام صادق) ع(امام جواد

، 1، ج1407کلینی، (» لَیس بِنَاطقٍ یأْمرُ و ینْهی و لَکنْ للْقُرْآنِ أَهلٌ یأْمرُونَ و ینْهون

این روایت شگفت انگیز و آموزنده، سؤال و ). 77، ص25، ج1403؛ مجلسی، 246ص

افتاده و سؤال اصلی در آن، چگونگیِ جواب مفصلی است که در کنار خانۀ خدا اتفاق 

  . ، و صاحب آن علم است»علم بدون اختلاف«

اگر اشکال : پرسد سائل می. نماید تصریح می) ع(ابتدا به علم اهل بیت) ع(امام باقر

قرآن، ناطق «: اي چنین گفت که فقط قرآن حجت است، چه بگویم؟ امام فرمودند کننده

را به نطق آورده  آن[اید؛ بلکه اهلی دارد که ایشان نیست، که سخن گفته، امر و نهی نم

  .»نمایند امر و نهی می] و

  کتاب ناطق) ع(قرآن، کتابِ صامت و ائمۀ معصومین. 5-4

اَنا کتاب اللّه النّاطقِ اَنا القُرآنُ «: در کلام مشابه دیگري فرمودند )ع(یامیرالمؤمنین عل

و گاه » هذا کتاب اللّه الصامت، و أنا کتاب اللّه الناطقِ«و » النّاطقِ اَنا کلمۀ اللّه العلیا

 تَابهذَا ک«: اي غیر از من براي قرآن نیست فرمایند که معبِر و پرده بردارنده تصریح می

اللَّه تامالص  تامالص تَابِ اللَّهبِک کْموا الْحذَر قِ والنَّاط تَابِ اللَّهفَخُذُوا بِک نْهرُ عبعأَنَا الْم و
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؛ 277، ص1، ج1416؛ بروجردي، 24، ص27، ج1409حرّعاملی، (» إِذْ لَا معبرَ عنْه غَیرِي

  ).123، ص2ج

  مفسرین در خصوص استنطاق قرآن بررسی نظرات. 6

توان فهمید، نطق و منطوق قرآن است؛ ولی استنطاق از قرآن،  آنچه از ظاهر قرآن می

به موجب کم توجهی به تفاوت این دو سطح، در فهم . باشد سطحی بالاتر از نطق می

لذا . هائی با دیگر انواع تعامل با کتاب خدا، صورت گرفته است معناي استنطاق، اختلاط

. روشن شود) ع(رسد که معناي استنطاق باتوجه به تعالیم اهل بیت ضروري به نظر می

اینک به آراء مفسران و عالمان در معناي استنطاق که به چهار شکل بیان شده 

  .دهیم پردازیم و سپس قول مختار را ارائه می می

  استنطاق، معادل تفسیر قرآن به قرآن. 6-1

ها را به واسطۀ خود قرآن،  م گذاشتن آیات و فهم معناي آنبرخی از عالمان، کنار ه

: نویسد علامه طباطبائی از کسانی است که قائل به این قول بوده می. نامند استنطاق می

تفسیر قرآن به قرآن همان روش منحصر بفردي است که در استنطاق قرآن کریم، «

براي فهم برخی دیگر مورد  و مفسر باید برخی آیات را... پوشی از آن روا نیست  چشم

  ). 166، ص7، ج1417طباطبایی، (استنطاق قرار دهد 

  استنطاق، معادل تأویل و معانیِ باطنی . 6-2

به عقیدة برخی معاصران، استنطاق همان تأویل است که از الفاظ قرآن استنباط 

از دیدگاه ). 115الف، ص-1386جوادي آملی، (شود، بلکه فراتر از آن است  نمی

هاي قبل گذشت،  که در بخش) ع(ارنده، حدیث استنطاق جناب خضر توسط موسینگ

  .تواند ناظر به این ادعا باشد می

  استنطاق، معادل استنباط. 6-3

استنباط به معناي بیرون کشیدن آب از . دانند گروهی دیگر، استنطاق را همان استنباط می

این گروه در . باشد نابع فقه میچاه است و در اصطلاح فقها، استخراج احکام شرعی از م

، معتقدند مراد این است که از »فَاستَنطقوه«فرماید  که می) ع(تفسیر سخن امیرالمؤمنین
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تدبر و تعمق در قرآن و تلاش در استنباط معانی آن گریزي نیست، زیرا قرآن ظاهري 

باشد  دارد که به حسب تنزیل، محدود است ولی باطن آن به گستردگی آفاق می

  ). 16، ص1، ج1387معرفت، (

  استنطاق، معادل تفسیر موضوعی. 6-4

غالب عالمان، . ابتدا تذکر این نکته لازم است که تفسیر موضوعی دو وجه معنائی دارد

دانند که آیات حول یک واژه یا موضوع فراهم  تفسیر موضوعی را عبارت از این می

سخن » تفسیر عصري«به نام اینان از نوع دیگري از تفسیر . آمده و تفسیر شوند

گویند که ناظر بر هر عصر و زمان و مشکلات آن، و عرضۀ این مسائل به قرآن است  می

  ). 67، ص1389شاکر، (

باشد، تفسیر موضوعی تنها آیات  اما در معناي دوم که پرچمدار آن شهید صدر می

به . شود ناظر به یک موضوع نیست، بلکه  باید در جواب یک مشکل یا مسئله انجام

اعتقاد ایشان، تفسیر موضوعی آغاز حرکتش همان موضوع است که از تعامل با زمان و 

تفسیر «گردد؛ لذا وي تفسیر موضوعیِ مورد نظر گروه اول را تنها  علوم آن حاصل می

آنچه شهید . شمرد، چون مفسر در آن، مسئله و دغدغه ندارد می» آیات متحد الموضوع

لذا مراد نگارنده . نامد، معادل تفسیر عصريِ گروه اول است صدر تفسیر موضوعی می

  .باشد مقاله در این بخش، وجه دومِ تفسیر موضوعی می

آخرین قول در معناي استنطاق، برابري استنطاق با تفسیر موضوعی است که شهید 

اي  مراد از استنطاق، تفسیر موضوعی قرآن است به گونه«: نویسد صدر در تأیید آن می

با مطالعۀ اوضاع جوامع هر عصر، مسائل و موضوعات مختلف دانسته شده و سپس که 

  ).26، ص1428صدر، (» با عرضه به قرآن به شکل سؤال، پاسخش دریافت شود

شود که مراد ایشان از تفسیر موضوعی،  با دقت در سخنان شهید صدر معلوم می

را به دو روش کلی ممکن ایشان تفسیر . باشد غیر از معناي مصطلح تفسیر موضوعی می

یک روش تفسیر است، و از آن با » استنطاق«داند و در این باب، معتقد است که  می

وي جهت تأیید این روش به . کند تعبیر می» روش تفسیر توحیدي یا موضوعی«عنوان 

  .»فَاستَنطقوه«: اند استناد کرده که امر کرده) ع(کلام امیرالمؤمنین
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» گفتگو با قرآن«ها از قرآن، عنوان  الات و یافتن پاسخ آنشهید صدر براي طرح سؤ

، از روشی با »روش تفسیر توحیدي یا موضوعی«شمرَد و در مقابلِ  را زیبا و رسا می

نمایند که در آن، مفسر غالباً نقش انفعالی داشته  یاد می» اي یا ترتیبی تفسیر تجزیه«عنوان 

اما در . آیاتی از قرآن، نقش گوینده را دارد اي طالب فهم است، و آیه یا و فقط شنونده

روش موضوعی مفسر اولاً فاعل است و نه منفعل؛ و ثانیاً کار خود را از متن قرآن آغاز 

نماید، و از  کند؛ بلکه از واقعیات زندگی و مسائل و مشکلات جامعه شروع می نمی

لذا تنها نقش . نماید جوئی می قرآن در طلب حلِ آن و پر کردن خلأهاي آن، چاره

شنونده را ندارد، بلکه در جایگاه پرسشگري است که با تعقل و تدبر با کتاب خدا به 

کند که از افکار و مواضع بشري بر آمده،  مفسر، موضوعی را مطرح می. نشیند گفتگو می

را به قرآن عرضه نموده تا نظر قرآن را در این باره کشف کند  و جدید است، و آن 

  ).26، صتا صدر، بی(

  )ع(ها بر اساس کلامِ اهل بیت نظریه ارزیابیِ. 6-5

هر کدام از آراء چهارگانۀ فوق الذکر، ممکن است شواهد و مؤیداتی در روایات داشته 

، تفسیر قرآن به قرآن نوعی به »ینطق بعضه ببعض«به عنوان نمونه، طبق روایت . باشند

نیز تأویل هم نوعی برداشت و استنباط معنا است و . نطق درآوردن کلام خداست

ما دقت در این آراء و نیز همه روایات مرتبط، نشان ا. تواند مشابه استنطاق باشد می

چیزي غیر از تفسیر و تأویل است و ایشان از بکار بردن ) ع(دهد که مراد اهل بیت می

  . اند واژة استنطاق، هدف خاصی داشته

پس از امر به استنطاق، ) ع(باشد که امیرالمؤمنین علی شاهد این ادعا روایت اول می

) ع(این فراز کلام امیرالمؤمنین. کند آینده موجود در قرآن میسخن از علم گذشته و 

مؤید قول شهید صدر است که براي موضوعات و سؤالات جدید، بر اساس علومی که 

  . را به نطق آورد آید، باید از قرآن جواب گرفت و آن در هر عصر بوجود می

کتاب «است که اي  و آیینه» کتاب تدوین«به تعبیر یکی از محققان معاصر، قرآن 

گونه که استنطاقِ کتاب تکوین، سود دارد و با  پس همان. کند را منعکس می» تکوین

ها، به ایجاد  بکارگیري مواد مختلف و حل کردن برخی در دیگري یا ترکیب آن
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نیز سود دارد، » کتاب تدوین«انجامد، استنطاقِ  اختراعات و پدید آوردن اشیاء جدید می

نصوص قرآنی «ا ارجاع آیات به یکدیگر بر اساس قواعد، گویا و با ترکیب اجزائش ی

اي یافت  آید، و لذا رویدادي نیست که نتوان در تأیید یا رد آن، آیه بدست می» جدیدي

  .)320-358، صص1999بحرانی، (

هاي جدید است که بوسیلۀ استنطاق، از دل  مراد از نصوص جدید، همان برداشت

است که ) ع(و مؤید این سخن نیز روایات فراوان اهل بیتشود،  قرآن بیرون کشیده می

  . باشد حاکی از جامعیت قرآن می

  »جامعیت قرآن«و بحث » استنطاق قرآن«ارتباط مقولۀ . 7

در روایات ناظر بر جامعیت، بارها تأکید شده که چیزي در عالَم نیست مگر آنکه در 

استناد اهل . ر قرآن هستکتاب خدا جایی دارد، و نیز تصریح شده که همه چیز د

عبارت . باشد ها آیۀ سورة نحل می به آیات جامعیت است که شاید مهمترین آن) ع(بیت

»کُلِّ شَیتوان عام بودن  در قرآن کریم، مطلق است و بدون دلیل قاطع، نمی) 89:نحل(» ء

  ).160، ص1389اخوان مقدم، (را مقید به شرطی نمود  و اطلاق آن

  استنطاق قرآن و هرمنوتیکارتباط . 8

یعنی -یا استنطاق، به عنوان یکی از سطوح هرمنوتیک » سخن بر آوردن از متن«مروزه ا

. شود؛ چه متن قرآن باشد، یا متون مقدس دیگر یاد می -فن تفسیر و فهم معناي متن

نطق و استنطاق هر دو مؤلف محور هستند و تفاوتشان در این است که در دومی باید 

هائی دارد که آشکار نیست و  در این حالت، متن قابلیت. از متن بیرون کشید سخن را

هاي  کند، سؤال شرایطی که قابلیت متن را آشکار می. نماید فقط در شرایط معینی رخ می

  .طلبد گیرد و پاسخ می تن قرار میجدیدي است که در برابر م

اساس استنطاق بر این . دباش پس در استنطاق، سؤال از خواننده و جواب از متن می

است که یک متن ممکن است با سپري شدن زمان و پیدا شدن شرایط فرهنگی و 

هاي جدیدي قرار گیرد که در زمان ایجاد متن، مطرح  اجتماعی جدید، در مقابلِ پرسش

گونه سؤالات، در متن مطرح نیستند، اما ممکن است بالقوه متن براي  این. نبوده است

  ).91، ص1387باقري، (شته باشد ها پاسخی دا آن
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  هاي تفسیر با دیگر گونه» استنطاق«وجوه تمایز . 9

دانستیم که حرکت مفسر در تفسیر موضوعی از متنِ قرآن نیست، بلکه از متن جامعه و 

تواند تفسیر ترتیبی، یا تأویل، یا تفسیر  بر این اساس، استنطاق نمی. عینیت زندگی است

مصطلح باشد، زیرا در این سه مورد، حرکت مفسر از خود قرآن قرآن به قرآن به معناي 

اما در استنطاق، نقطۀ شروع مفسر، . آغاز شده و در درون قرآن، و بین خود آیات است

گردد،  شود، می خارج از قرآن است و سپس با سؤال و دغدغه، دردمندانه وارد قرآن می

  . بدیا کند و جواب را می کاود، تلاش می نگرد، می می

مطمئناََ مفسر در این پروسه، هم نیازمند تفسیر ترتیبیِ آیاتی است که مرتبط با 

کند، هم نیازمند تفسیر موضوعیِ مصطلح، و هم نیازمند  مشکلش هست و آن را حل می

گیرد تا قرآن را در برابر آن پرسش اولیه،  وي از همه این ابزار کمک می. تأویل آن آیات

اساس استنطاق، هیچکدام از این سه مورد نیست، و فراتر از  بر این. به نطق آورد

  .ها نشسته است ها سود جسته و بر سر سفرة آن آنهاست، اگر چه از آن

  با استنباطتبیین رابطۀ استنطاق. 10

در خصوص ارتباط استنباط با استنطاق باید گفت که استنباط اعم است، و شامل هر 

و إِذا جاءهم أَمرٌ «: گردد انکه از این آیه برداشت میشود، چن نوع تعامل و برداشتی می

أُولی الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذینَ  منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه، و لَو ردوه إِلَی الرَّسولِ و إِلی

منْهم تَنْبِطُونَهسدادند،  اء امر خویش ارجاع میرا به پیامبر و اولی ؛ اگر آن)83:نساء(» ی

  .»دانستند را می کردند، آن همانا آنانکه استنباط می

گویند، و این  استنباط، باطن شئ را بدست آوردن است لذا مجتهد را مستنبط می

شیء، اعم است و شامل هر چیزي است که غیر ظاهر باشد، و نیاز به استنباطی مناسب 

اگرچه برخی از مفسران معتقدند مراد ). 91، ص1409صادقی تهرانی، (خود داشته باشد 

هستند که عالم به بواطن قرآن و احکام دین بوده و در کلیه ) ع(آیۀ فوق، ائمه طاهرین

، 1378طیب، (امور باید به ایشان رجوع کرد و حقیقت مطالب را از اینها بدست آورد 

ردّ «ی که در بحث ؛ ولی برخی آیه را عام دانسته اند، مانند شیخ طوس)151، ص4ج

: و قد مدح اللَّه أقواما علی استخراجِ معانی القرآنِ فقال«: نویسد می» شبهۀ عدم فهم قرآن

منْهم تَنْبِطُونَهسینَ یالَّذ هملبر این اساس هرگونه ). 5، ص1، ج1309طوسی، (» لَع
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هاي  از استنطاق و سایر تعاملاست، لذا استنباط اعمِ » استنباط«استخراج معنا از قرآن 

  .باشد قرآنی می

  پاسخ به شبهات مطرح در خصوص استنطاق. 11

پس از اثبات لزوم استنطاق و معناي آن، اینک شبهات مطرح در خصوص استنطاق را 

  :دهیم به ترتیب اهمیت ذکر کرده و پاسخ می

  کیستیِ به نطق آورندة قرآن. 11-1

شده در احادیث فوق را فقط از شؤون معصوم دانسته برخی از عالمان، استنطاق مطرح 

گفتنی است در برخی روایات، فقط به لزوم . دانند و دیگران را قادر به انجام آن نمی

استنطاق از قرآن اشاره شده و نه تنها انحصاري در مستنطق ایجاد نکرده، بلکه در آن 

ا در برخی دیگر بعد از ذکر ، ام»انما ینطق عنه الرجال«عمومیت قائل شده است، مانند 

شود در معرفی فاعل آن انحصار صورت گرفته است، مانند  لزوم استنطاق، گمان می

ذَلک الْقُرْآنُ فَاستَنْطقُوه و لَنْ ینْطقَ «: که در ادامۀ می فرمایند) ع(فرمایش امیرالمؤمنین

و علْم ما یأْتی إِلَی یومِ الْقیامۀِ و حکْم ما بینَکُم و لَکُم، اُخْبِرُکُم عنْه، إِنَّ فیه علْم ما مضَی 

؛ 158نهج البلاغه، خطبه(»بیانَ ما أَصبحتُم فیه تَخْتَلفُونَ فَلَو سأَلْتُمونی عنْه لَعلَّمتُکُم

  .)60، ص1، ج1407کلینی، 

و یا دیگر ) ع(فقط امیرالمؤمنینگروه منحصر کننده، معتقدند که طبق این حدیث، 

  .که علمی بی مانند به آیات دارند، قادرند قرآن را به نطق بیاورند) ع(معصومان

. کند توجه ویژه طلب می» دهم خبر می«و نیز مخبرٌعنه فعلِ » لَن ناصبه«کاربرد 

 نشان دهندة این است که آن» واو استیناف«گویند  برخی عالمان در شرح جملۀ فوق می

این نظر را » اُخبِرُکُم« آورد، و جملۀ  حضرت، تنها کسی است که قرآن را به نطق می

یکی از شارحان نهج البلاغه نیز همین ). 208، ص1، ج1404مجلسی، (نماید  تأیید می

امام فرموده که از قرآن بخواهید تا سخن بگوید و سپس « : گوید رأي را برگزیده، می

سخن قرآن را از او بشنوند، زیرا او زبان کتاب خدا و : که کند گفتۀ خود را تفسیر می

  ). 147، ص1379؛ نواب لاهیجی، 273، ص3، ج1401بحرانی، (» سنت است
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قرآن «: گویند از قرآن پژوهان معاصر هم برخی به همین انحصار اعتقاد داشته، می

ن سرّ مانند انسان خردمندي است که اسرار گوناگون در درون دارد، و فقط صاحبا

پرسند، تا آنچه را در درون  دانند که او حامل اسراري است، لذا پی در پی از او می می

آید و این امر به سبب شدت نورانیت  پس اینکار فقط از معصوم بر می. دارد آشکار کند

  ). 115الف، ص-1386جوادي آملی، (قرآن است 

استنطاق را براي همگان قابل توجه اینکه همین محقق در جایی دیگر، سطحی از 

که قرآن اهمِ آنان [ممکن شمرده و معتقد است بوسیلۀ استنطاق و استفتاء از متون دینی 

). 53ب، ص-1386جوادي آملی، (شود  زمینۀ شکوفائیِ دفائن عقول فراهم می] است

فهم همه حقایق در تک تک آیات، : گوید علامه جعفري شارح دیگر نهج البلاغه هم می

) ع(آید و بر عهدة پیامبر و معصومان ها، از عهدة انسان معمولی بر نمی موع آنو نیز مج

همراه کرده، و از سوي دیگر با » ظنّ قوي«وي از یک سو این قول را با قید . است

یقینی شمرده، ) ع(استناد به حدیث ثقلین، این معنی را براي روایت امیرالمؤمنین علی

توانند مأموریت خود را بطور  یامبر بدون قرآن نمیگونه که عترت پ همان«: افزاید می

، 1373جعفري، (» شود کامل انجام دهند، کتاب خدا هم بدون ایشان تفسیرِ کامل نمی

  ).96و 81، ص26ج

  :توان پاسخ داد نهایت اینکه در جواب شبهۀ فوق الذکر با وجوه زیر می

هاي متعدد،  و لایه در عین قبول نورانیت شدید قرآن و نیز وجود بطون:وجه اول

اما ذو مراتب بودن و مشکک بودن این اوصاف و نیز ذو مراتب بودن طهارت در بین 

ها از سوي دیگر، گویاي این است که مراتبی از معارف قرآن، براي غیر معصومان  انسان

نیز قابل دسترسی است، اگرچه شکی نیست که فهم کامل و همه جانبه، مختص پاکان 

روایتی نیز مؤید این مشکک بودن است، آنجا که . باشد می) ع(ی اهل بیتتمام عیار، یعن

أَما الثَّقَلُ الْأَکْبرُ فَکتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ «: فرماید در ادامۀ حدیث ثقلین می) ص(پیامبر

طَّرَف الْآخَرُ بِأَیدیکُم، فیه علْم سبب ممدود منَ اللَّه و منِّی فی أَیدیکُم، طَرَفُه بِید اللَّه و ال

، 1403؛ مجلسی، 66، ص1، ج1362صدوق، (» ما مضَی و ما بقی إِلَی أَنْ تَقُوم الساعۀ

  ).152، ص23ج
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در کلام حضرت، براي نفی ابد و نشان از عدم توانائی » لَن«اگر وجود  :وجه دوم

سخن، منافات داشته و تکلیف مالایطاق را  باشد، با امر ایشان به استنطاق در آغاز

گردد، یعنی  پس متعلَق نفی، فهم قرآن نیست، بلکه به خود کلام بر می. شود موجب می

  .محققاً این کتاب خاموش است و تا ابد خاموش خواهد ماند

تواند جملۀ بعدش باشد، لذا انحصاري در باب  می» اَخبِرُ«مخبرٌعنه فعلِ :وجه سوم

دهم که در قرآن، علم گذشته و آینده وجود  یعنی من خبر می. آید بوجود نمیاستنطاق 

  .دهم توانید استنطاق کنید و من خبر می دارد، نه اینکه شما نمی

در آن علم آینده هم موجود «توصیف حضرت از قرآن، مبنی بر اینکه :وجه چهارم

، باید از )ع(میرمؤمنانمردم آینده، طبق دستور ا«: ، دلالت ضمنی دارد به اینکه»است

توانستند از  زیرا مردم همان عصر چگونه می. را بدست آورند قرآن استنطاق نموده و آن

تأیید این برداشت نگارنده، جملۀ آخر حضرت ! علوم و وقایع آینده، حتی سؤال کنند

یه از کنا. اگر از من بپرسید به شما یاد خواهم داد: فرماید می» لَو«است که با استفاده از 

اینکه آنان نخواهند پرسید، و تصریح به اینکه مولاي متقیان، علم کامل به همه آن علوم 

  .دارد

، باید با توجه به تمام احادیث موجود در )ع(هر روایتی از معصومان:وجه پنجم

به فرض که از . مورد مداقّه قرار گیرد» منظومه گونه«یک موضوع، و به طور جمعی و 

حصار استنطاق براي معصومان برداشت شود، ولی با توجه به روایات این روایت، ان

گردد که بیان حضرت ناظر به یک بعد مسئله بوده، و ابعاد دیگر باید  دیگر، مشخص می

چنانکه حدیث دیگري تصریح دارد که قرآن سخن . از روایات دیگر استنباط گردد

) ع(المؤمنینهمچنین شخص امیر. ورندا به نطق آر و مردمان باید آن» رجال«گوید و  نمی

در روایتی دیگر به راوي نصائح مهمی فرموده و در انتها وي را به قرآن ارجاع می 

استَفْتحوا کتَاب اللَّه فَإِنَّه : یا أَمیرَالْمؤْمنینَ فَمنْ نَسأَلُ بعدك و علَی ما نَعتَمد؟ فَقَالَ«: دهند

مجلسی، (»و هاد مرْشد و واعظٌ نَاصح و دلیلٌ یؤَدي إِلَی جنَّۀِ اللَّه عزَّوجلَ إِمام مشْفقٌ

دهد که با  این، بدان معنا که آن حضرت به مردم آموزش می). 300، ص2، ج1403

وري از این کتاب هادي و مرشد  از مراجعه به قرآن و بهره) ع(تمسک به دامان اهل بیت

  .شوندغافل ن
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منحصر ساختن توانائی استنطاق براي معصومان، جاودانگی و پویایی  :وجه ششم

البته شکی نیست که مستنطق واقعی قرآن، اهل . برد و حیات قرآن را زیر سؤال می

هاي ایشان، همواره صحیح، قطعی و کامل است؛ ولی ایشان  هستند و استنطاق) ع(بیت

ا وانهاده و براي مسائل و مشکلات و موضوعات اند که مردم قرآن ر هیچگاه نپسندیده

، نیز )عج(هاي ایشان براي زمان غیبت امام عصر پیشبینی. مستحدث، از آن بهره نبرند

  .حاکی از این مسئله است

ها را از قرآن استنباط  ائمه نادانسته«بعلاوه اگر استنطاق را به این معنا بگیریم که 

را به ایشان نسبت دهیم، اساساً با علم کامل اهل » نادانستن«و » کشند کرده و بیرون می

کند و لذا بهتر است استنطاق را فقط وظیفۀ مردم بشماریم، تا  منافات پیدا می) ع(بیت

  . ها و مجهولاتشان را از دلِ قرآن خارج سازند نادانسته

استنطاق قرآن فقط از معصوم بر «سخنی که از برخی بزرگان معاصر نقل شده که 

کند، چه آنکه معصوم نیازي به پرسش ندارد تا پاسخ  تر می این اشکال را جدي» آید می

در روایتی آمده است که حضرت . معصوم به قرآن عالم است و مجهولی ندارد. بشنود

واللّه انّی لَاَعلَم کتاب اللّه من اوله الی آخرِه کَاَنه فی کَفّی، فیه خبرُ «: فرمودند) ع(صادق

ماءتبیانُ کلِّ شی الس فیه نٌ قالَ اللّهءو خبرُ الارضِ و خبرُ ما یکونُ و خبرُ ما هو کائ «

، 3، ج1415؛ حویزي، 194، ص1، ج1404؛ صفّار، 229، ص1، ج1407کلینی، (

  ).76ص

علامه طباطبائی بر . اند عالمان و مفسران نیز این انحصار را رد کرده:وجه هفتم

ایشان نه . توان قرآن را به نطق واداشت معتقد است که می مبناي تفسیر قرآن به قرآن

داند، بلکه بر  را مختص معصوم نمی ]به معنی تفسیر قرآن به قرآن[تنها استنطاق 

، 1417طباطبایی، (ورزد  استقلال قرآن در سخن گفتن از شؤون مختلف جامعه تأکید می

یعنی عدم انحصار در عین حال ایشان تصریح دارد که این مطلب، ). 166، ص7ج

با مرجعیت علمی ایشان منافات ندارد و براي تبیین برخی از ) ع(استنطاق براي اهل بیت

  ).80، ص1380طباطبایی، (معارف اسلامی باید به ایشان مراجعه کرد 
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  تعارض کتاب صامت و کتاب ناطق. 11-3

را مفروغٌ عنه  گوییم، صامت بودن آن وقتی از جواز یا ضرورت استنطاق قرآن سخن می

اند؛ اما اشکال از آنجا  اگرچه اکثر احادیث، نطق را از کتاب خدا سلب نموده. ایم گرفته

نشأت گرفته که برخی روایات، صریحاً نطق را به کتاب االله نسبت داده و در برخی 

  : مانند روایات ذیل. اند در کنار هم براي قرآن مطرح شدهروایات، نطق و صمت کتاب 

، 2، ج1403مجلسی، (» و أمرٍ قَائمبِکتَابٍ نَاطقٍ إِنَّ اللَّه بعثَ رسولًا هادیاً «-1

  ).164ص

2-»رِکُمنَ أَظْهیب اللَّه تَابک و انُهسا لیعقٌ لَا ی33، ص89، ج1403مجلسی، (»نَاط.(  

فَلَیس منْ هذه جارِحۀٌ إِلَّا و قَد وکلَت منَ الْإِیمانِ بِغَیرِ ما وکلَت بِه أُخْتُها «-3

،همالَی استَع و كارتَب نَ اللَّها بِفَرْضٍ ملَه تَابالْک قُ بِهنْطا یهلَیع بِه دشْهی کلینی، (» و

آنجا که ) ع(امام صادق). 164، ص15، ج1409املی، ؛ حر ع39و 35، ص2، ج1407

هر : فرماید شمرده و می فرماید، واجبات اعضاء انسان را  سخن از ایمان و درجات آن می

عضو تکلیفی غیر از تکلیف عضو دیگر دارد، که کتاب خدا به آن تکلیف گویاست و بر 

  .دهد آن گواهی می

4-»و رُونَ بِهصتُب اللَّه تَابک و ونَ بِهعمتَس و قُونَ بِهضٍ  تَنْطعبِب ضُهعقُ بنْطی دشْهی و

  ).89، ص22، ج1403مجلسی، (» بعضُه علَی بعضٍ

5-»قٌ وادص دشَاه منَهیب وقٌ فَهنَاط تامخْبِرٌ  صم قِّ وبِالْح اءدشُه هِمنْ شَأْنم مفَه

  ).600، ص26، ج1404؛ مجلسی، 391، ص8، ج1407، کلینی(» صادقٌ

6-» اجِرٌ ورٌ زقٌفَالْقُرْآنُ آمنَاط تامص هلَی خَلْقع ۀُ اللَّهج1403مجلسی، (» ح ،

  ).336، ص9، ج1400؛ خوئی، 20، ص89ج

چنانکه دیدیم، در روایات فوق به نوعی صفت نطق به قرآن حمل شده، که به 

توان با  نموده است، ولی این تعارض ظاهريِ نطق با صمت را میظاهر ایجاد تعارض 

  .وجوه زیر برطرف نمود

، نطق به قرآن نسبت داده نشده، )روایت پنجم(در برخی از روایات  :وجه اول

بلکه مراد، دین است، همانگونه که شارح اصول کافی ضمیر را به دین راجع دانسته 

گرچه برخی دیگر هر دو مرجع را ذکر ا). 544، ص12، ج1382مازندرانی، (است 
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اگر گفته شود که دین اعم از قرآن و سنت ). 600، ص26، ج1404مجلسی، (اند  کرده

» هذا کتابنا ینطقُ علَیکُم بِالحقِ«نمونۀ این مطلب، در آیۀ . است، باز هم مشکلی ندارد

) ع(امام صادقآمده که راوي گمان کرده آیه ناظر به قرآن است، و از ) 29:جاثیه(

إن الکتاب لم ینطق و لن «: فرماید پرسد و حضرت او را متوجه اشتباهش کرده می می

إِنَّ «: نیز در روایتی مشابه فرمود. »هو الناطق بالکتاب) ص(ینطق، و لکن رسول االله

هتیلُ بأَه و دمحنْ ملَک قُ ونْطلَا ی تَابع(الْک (ْقُونَ بِالالنَّاط متَابهک «) ،1403مجلسی ،

  .)31، ص5، ج1374؛ بحرانی، 560، ص1409؛ استر آبادي، 197، ص23ج

در یک نگاه . اختلاف تعابیر بیانگر دو نگاه متفاوت به قرآن کریم است :وجه دوم

گوید، ولی جهانی است  قرآن کتابی است، مقدس ولی خاموش که با کسی سخن نمی

ها را مخاطب خود قرار  کتابی است که همه انسان از طرف دیگر. اي بنشسته در گوشه

خواند  به ایشان نوید سعادت داده و به پیروي خود فرا می. ها حرف دارد داده و با آن

را به سخن  گوید، بلکه باید آن ولی خودبخود سخن نمی). 2تا، ص مصباح یزدي، بی(

  .آورد

دارد اما به خودي  اند صامت ناطق، یعنی حرف براي گفتن برخی گفته :وجه سوم

پس از لحاظ صورت، صامت و ساکت . گوید و ناگزیر از ترجمان است خود سخن نمی

). 108، ص9، ج1404ابن ابی الحدید، (باشد  ترین ناطقان می است ولی در معنا ناطق

گویند همه مضامین علمی قرآن را در ظاهر  عالمان قرآنی نیز بر همین عقیده بوده، می

یابیم؛ و هرگاه عقل در مسیر هدایت قرار گیرد، کلید  لکه با تفکر در میبینیم، ب آن نمی

پس اگر کسی در برابر ). 171-160، صص1389اخوان مقدم، (گیرد  نطق قرآن قرار می

است، به طور صحیح » جهان عینی«در مقابل » جهان علمی«نظام معرفتی قرآن، که 

از آن خواهد گرفت؛ ولی اگر  بیندیشد و پرسش استواري مطرح کند، پاسخ خویش را

بر این اساس، قرآن براي شخص . سؤال متقنی عرضه نکند پاسخی دریافت نخواهد کرد

  .اول، ناطق و براي دومی صامت است
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  مرز استنطاق و تفسیر به رأي. 11-5

از آنجا که استنطاق، سطحی متمایز از منطوق و نطق قرآن بوده و پاسخی جدید براي 

. گردد باشد، گمان شده که این بحث وارد حوزة تفسیر به رأي می میهاي جدید  سؤال

، 3، ج1417طباطبایی، : ك.ر(مفسران در مورد معناي تفسیر به رأي اختلاف نظر دارند 

علامه طباطبائی معتقد است مراد از آن، تفسیر کلام خدا با روش کلام خلق و ). 77ص

بر این ). 78، ص1380طباطبایی، (باشد استفاده کردن از غیر قرآن در تفسیر قرآن می

ولی . داند اساس، ایشان هر روشی جز روش قرآن به قرآن را معادل تفسیر به رأي می

این سخن با کلام بزرگانی چون شهید صدر، که معناي دیگري از استنطاق عرضه 

  .اند، مخالف است کرده

در تفسیر به . دارندباید گفت که اساساً تفسیر به رأي با استنطاق، تفاوت ماهوي 

رأي، مفسر از ابتدا نسبت به یک موضوع، رأي خاصی دارد و براي اثبات ادعاي خود، 

نماید؛ اما در استنطاق، شخص مستنطق،  طبق میل و هوي آیات را تفسیر و تأویل می

کند، و فقط در پی کشف پیام کتاب خداست، و  سؤال خود را به پیشگاه قرآن عرضه می

اینکه مفسر با . أي خاصی ندارد، و در مقام اثبات موضوع خاصی نیستاز نزد خود ر

اي وارد قرآن شود، دلیل بر ورود رأي و هوي به تفسیر نیست، چرا که هر  مقدمه

به حوزة ... مفسري مسلماً با مقدماتی مثل توجه به ادبیات عرب، اسباب نزول، تاریخ و

  .شود ایجاد تفسیر به رأي نمیشود، و صرف وجود مقدمه، موجب  تفسیر داخل می

  نتیجه گیري

از موضوعات بسیار مهم قرآنی است که در ضرورت، ماهیت، و روش » استنطاق قرآن«

این ریشه . است» درخواست نطق«استنطاق به معناي . هاي فراوانی وجود دارد آن چالش

» ستآشکار شدن آنچه در باطن است، به وسیلۀ آنچه در ظاهر ا«در اصل، به معناي 

استنطاق قرآن از نظر . باشد، و لذا محدود به سخن گفتن با صدا و حروف نیست می

باشد، زیرا اگر قرار است ایشان آخرین  استوار می) ص(عقلی بر مبناي خاتمیت پیامبر

فرستادة الهی، و قرآن آخرین دستورالعمل آسمانی باشد، پس باید بتواند پاسخگوي 

  .ت جامعۀ بشري را تا قیامت در دست بگیردمشکلات بشر بوده و سکّان هدای
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گروهی بطور غیر مستقیم بر استنطاق : مبناي نقلی استنطاق، دو گونۀ روایات است

دلالت داشته و به نوعی با جاودانگیِ قرآن، جامعیت آن و تبیان بودنش براي همه چیز، 

ما «ماً ناظر بر گروه دیگر مشتمل بر واژة نطق و مشتقات آن بوده و مستقی. اشاره دارد

در این گونه، گاه دستور قاطع مبنی بر لزوم نطق آوريِ قرآن داده شده، . است» نحن فیه

و گاه تصریح به خاموشی و بی زبانیِ قرآن گردیده، و یا تأکید شده که قرآن نیاز به اهل 

به نطق آورندة ) ع(در برخی از احادیث، ائمۀ معصومین. را به سخن آورد دارد تا آن

  . اند قرآن معرفی شده

استنطاق قرآن سطحی بالاتر از ظاهر و نطق آن است، و کم توجهی به تفاوت این 

دو سطح، موجب اختلاط استنطاق با دیگر انواع تعامل با قرآن شده، و لذا گاه معادل 

تأویل و معانیِ باطنی، یا معادل تفسیر موضوعیِ مصطلح، و یا معادل استنباط به حساب 

شود که مراد ایشان از استنطاق،  روشن می) ع(بر اساس تعالیم اهل بیت. آمده است

اند که  در صدد تأکید بر این موضوع بوده) ع(ائمه اطهار. چیزي غیر از موارد فوق است

را به نطق آورده،  هاي خود را به قرآن عرضه کنید و آن در هر عصر و زمانی دغدغه

شدن زمان و پیدا شدن شرایط فرهنگی و  پاسخ بگیرید؛ چرا که این متن، با سپري

بر این اساس استنطاق قرآن با . تواند حامل معانی جدید باشد اجتماعی جدید، می

جامعیت آن و نیز با سطحی از هرمنوتیک، ارتباط داشته، ولی با تأویل، تفسیر ترتیبی و 

  . است تفسیر قرآن به قرآن تمایز داشته و نسبت به مقولۀ استنباط از قرآن، اخص

را پذیرفته ولی  برخی اصل آن: هائی مطرح شده است در مورد استنطاق اشکال

. دانند که در هفت وجه، اشکال ایشان مردود است مستنطق را منحصر در معصومین می

دیگر اینکه در برخی روایات، نطق به کتاب خدا نسبت داده شده، که با صامت بودن آن 

مهمتر آنکه . رود ري هم در سه وجه از میان میتعارض دارد، ولی این تعارض ظاه

پاسخ این . گروهی اصل استنطاق را نپذیرفته و معتقدند مرزي با تفسیر به رأي ندارد

  . اشکال نیز روشن است زیرا این دو با هم تفاوت ماهوي دارند

در دیدگاه مختار، استنطاق، معادل تفسیر عصري است که در هر عصري مفسر از 

نماید و از او  ها را دریافت نموده و به قرآن عرضه می ها و دغدغه سؤال متن جامعه،

شوند، پیشفرض  نامیده می» موضوع«ها که به تعبیر شهید صدر  آن دغدغه. طلبد پاسخ می
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مفسر نیست تا بتواند برچسب تفسیر موضوعی به تفسیرش بزند، بلکه فقط نقطۀ آغاز 

بزرگوار، تفسیر موضوعی را معادل استنطاق است و همین امر باعث شده تا این شهید 

آیات «بداند، و آنچه امروزه به نام تفسیر موضوعی معروف شده را چیزي جز تفسیر 

  .به حساب نیاورد» متحد الموضوع

  کتابنامه

  .میقرآن کر

  .البلاغه نهج

: قم م،یمحمد ابوالفضل ابراه قی، تحقشرح نهج البلاغه، )ق1404(دیعبد الحم د،یالحد یاب ابن

  .یاالله مرعش ۀیمکتبۀ آ

  .یمکتب الاعلام الاسلام: ، قمۀاللغسییمعجم مقا، )ق1404(فارس، احمد  ابن

  .یالتراث العرب اءیداراح: روتی، بلسان العرب، )ق1414(منظور، محمد بن مکرم  ابن

 ي، رسالۀ دکتر)ع(تیاهل ب اتیبرگرفته از روا ریاصول تفس، )ش1389(مقدم، زهره  اخوان

  ).ع(دانشگاه امام صادق

  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام: تهران ،ینیعلم د تیهو، )ش1387(خسرو  ،يباقر

  .دار الاثار للنشر: روتی، بشرح نهج البلاغه، )ق1401(ثمیابن م ،یبحران

  .للطباعه و النشر لی، دار التأوالاسلام یمنهج الاستنباط ف لیالتأو، )م1999(احمد  ،یبحران

  .موسسه بعثت: ، قمالقرآن ریتفس یالبرهان ف، )ش1374(هاشم  دیس ،یبحران

: قم ،يارمو نیجلال الد قی، تحقالمحاسن، )ش1371(احمد بن محمد بن خالد  ،یبرق

  .هیدارالکتب الاسلام

  .نیموسسه انصار: قم ،میالصراط المستق ریتفس، )ق1416(نیحس دیس ،يبروجرد

  .ینشر فرهنگ اسلام: ، تهرانشرح نهج البلاغه، )ش1373(یمحمد تق ،يجعفر

  .یانتشارات اسلام: قم ،)ع(یقرآن در کلام عل، )الف-1386(عبد االله  ،یآمل يجواد

: قم ،یاحمد واعظ میو تنظ قیتحق ،ینیمنزلت عقل در هندسۀ معرفت د، )ب-1386(همو

  .اسراء

  ).ع(تیموسسه آل الب: قم ،عهیوسائل الش، )ق1409(محمد بن حسن  ،یعامل حرّ

  .انیلیانتشارات اسماع: قم ،نینور الثقل، )ق1415(بن جمعه  یعبد عل ،یعروس يزیحو

  .دارالقلم: روتی، بمفردات الفاظ القرآن، )ق1416(بن محمد  نیحس ،یاصفهان راغب



125    )ع(تیاهل ب اتیو روش استنطاق از منظر روا تیضرورت، ماه

  .ینشر مصطف: قم ،يریتفس يها و روش یمبان، )ش1389(محمد کاظم  شاکر،

  .نشر مؤلف: ، قمالقرآن بالقرآن ریتفس یالبلاغ ف، )ق1419(محمد  ،یتهران یصادق

 هیمرکز الابحاث و الدراسات التخصص: قم ،ۀیالقران ۀالمدرس، )ق1428(محمد باقر  دیس صدر،

  .صدر دیللشه

  . یالاسلام دیدارالتوح: روتی، بللقرآن یالموضوع ریالتفس یمقدمات ف، )تایب(همو

  .نیجامعه مدرس: قم ،ياکبر غفار یعل قی، تحقالخصال، )ش1362(یقم هیابن بابو صدوق،

  .یکتابچ: تهران ،یامال، )ش1376(همو

  .نشر جهان: تهران ،)ع(اخبار الرضا ونیع، )ش1378(همو

  .يداور یکتابفروش: قم ،عیعلل الشرا، )ش1385(همو

  .یمنشورات علم: ، تهرانبصائر الدرجات، )ق1404(محمد بن حسن  صفار،

  .ينشر قدس رضو: ، قمدر اسلام عهیش، )ش1380(نیمحمد حس دیس ،یطباطبائ

  .هیحوزه علم نیجامعه مدرس: ، قمالقرآن ریتفس یف زانیالم، )ق1417(همو

 یکتابفروش: قم ،يمرتضو یکتابفروش: تهران ،نیمجمع البحر، )ش1375(نیفخرالد ،یحیطر

  .يداور

  .یمکتب الاعلام الاسلام: ، قمالقرآن ریتفس یف انیالتب، )ق1309(محمد بن حسن  ،یطوس

  .دار الثقافه، چاپ اول: قم ،یامال، )ق1414(همو

  .انتشارات اسلام: ، تهرانالقرآن ریتفس یف انیالب بیاط، )ش1378(نیعبدالحس دیس ب،یط

: تهران ،یمحلات یهاشم رسول قیتحق ،یاشیع ریتفس، )ق1380(محمد بن مسعود  ،یاشیع

  .هیالمطبعه العلم

 ،يمحمد کاظم محمود قی، تحقفرات ریتفس، )ق1410(میابوالقاسم بن ابراه ،یکوف فرات

  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام: تهران

  .انتشارات الصدر: تهران ،یالصاف ریتفس، )ق1415(ملا محسن  ،یکاشان ضیف

موسسه : قم ،ریالشرح الکب بیغر یف ریمصباح المن، )ق1414(احمد بن محمد  ،یومیف

  .دارالهجره

  .هیانتشارات اسلام: تهران ،یالکاف، )ق1407(عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

  .یالتراث العرب اءیدار اح: روتی، ببحار الانوار، )ق1403(محمد باقر  ،یمجلس

  .هیدارالکتب الاسلام: ، تهرانشرح اخبار آل الرسول یمرآت العقول ف، )ق1404(همو

  .یوزارت ارشاد اسلام: ، تهرانکنز الدقائق و بحر الغرائب، )ش1368(محمد  ،یقم يمشهد
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 یو پژوهش یموسسه آموزش: ، قمالبلاغه نهج نهییقرآن در آ، )تایب(یمحمد تق ،يزدیمصباح

  .ینیامام خم

بنگاه ترجمه و نشر : تهران ،میکلمات القرآن الکر یف قیالتحق، )ش1360(حسن  ،يمصطفو

  .کتاب

  .انتشارات صدرا: ، تهرانختم نبوت، )ش1379(یمرتض ،يمطهر

  .دیموسسه التمه: ، قمالجامع يالاثر ریالتفس، )ش1387(يمحمد هاد معرفت،

: تهران ،يجعفر يمحمد مهد حی، تصحالبلاغه شرح نهج، )ش1379(محمد باقر  ،یجیلاه نواب

.مکتوب راثیم


